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سفرنامه مكه
1328 ـ 1329ق

ميرآقا نقيب الاشراف اهرى
به كوشش رسول جعفريان

بسم ا الله الرحمن الرحيم
درباره مؤلف

حاجى ميرآقا نقيب الاشراف اهرى (زنده به سال 1346ق) پسر ارشد مرحوم آقا مير جواد نقيب الاشراف 
ــاكن  ــى برازنده و بانفوذ بوده و در رديف علماء و بزرگان اهر قرار داشت. وى مدتها در اهر س ــرى شخص اه
ــود. وى در شمار بهترين خطٌاطان بود و در  ــدا به تبريز انتقال يافت و مورد اعتماد علماى تبريز ب ــوده و بع ب
اكثر خانه هاى اهر، تبريز و تهران قطعات تزئينى آن مرحوم كه با مهارت خاصى تهذيب كارى شده، موجود 
مى باشد. او با خط كوفى نيز آشنايى كامل داشت و خود به كوفى مى نوشت همان طور كه قطعاتى از وى 

برجاى مانده است.
سه قطعه بزرگ از آثار هنرى ايشان كه زيارت وارث را نوشته و تذهيب كارى كرده، در مقبرة شيخ شهاب 

الدين اهرى نگهدارى مى شود. تاريخ ساخت آنها 1311 ق، 1318ق و 1338ق است. 
ــتان اهر به رحمت الهى پيوست و پيكرش در اهر به عنوان امانت دفن شد و سپس به  ــان در شهرس ايش

نجف اشرف منتقل گرديد و در جوار اجدادش به خاك سپرده شد.
ــال 1292 ق نوشته و در نزد مرحوم استاد سيد رضا آل  ــت كه در س ــان بياض خطى اس از ديگر آثار ايش

محمد نگهدارى مى شود.1

ــان در اختيار بنده  ــت كه تصويرى از اصل رساله هم ايش ــاز اس ــت عزيز جناب آقاى الوانس ــته دوس 1. تا اينجا نوش
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درباره سفرنامه
ميرآقا اين سفر را به همراه فرزندش مير عبد الحسين سيد اهرى در هشتم شوال 1328 آغاز كرده و هفت 
ــت. مسير سفر وى از راهى است كه طى چندين  ــته اس ــال 1329 بارگش ماه بعد در چهاردهم ربيع الثانى س
ــمت درياى سياه [با  ــرف مى شدند. رفتن به س دهه، بسيارى از حجاج نيمه شمالى ايران از آن راه به حج مش
قطار] و از آنجا با كشتى به اسلامبول و سپس باز با كشتى به سمت جده. نويسنده ما پس از اعمال حج به 
ــت. سپس به  ــيس عثمانى راهى شام و زيارت شامات شده اس ــرف شده و از آنجا با قطار تازه تأس مدينه مش
حيفا و بيروت و از آنجا با كشتى به ازمير و اسلامبول بازگشته تا همان مسير رفته را برگردد. البته در همين 

نقطه سفرنامه به پايان رسيده است.
ــده و نسخه اصل آن در كتابخانه  ــاه در دفترچه اى با خط بسيار زيبا اما ريز نوشته ش ــفرنامه كوت اين س
ــت. اين تصحيح بر اساس همان نسخه انجام شده است. روى صفحه  ــتاد سيد رضا آل محمد موجود اس اس
ــت. اين اشياء عبارت از  عباى  ــتى ارائه شده اس ــال شده، فهرس اى جدا از اشيائى كه بسته بندى شده وارس
حريرى قرمز دو توپ، دو ليره، عباى قرمز، توپ 4 مجيديه، عليجه شام، عدد، 3 مجيديه، تسبيح يسر و غيره 
25 عدد، سه مجيديه، عباى قرمز ـ سياه، 2 توپ. عباى آسمانى رنگ، توپ، عليج شام، عدد، چارقد، عدد

متن سفرنامه

بسم االله الرحمن الرحيم1
ــزم زيارت بيت االله الحرام ـ  ــوّال المكرم 1328 نفرى پانزده قران كرايه داده، به ع ــه تاريخ 8 شهر ش  ب
ــالار  ــخ راه آمده، وارد قريه اوخارى شده، به س زادها االله عزّا و شرفا ـ از وطن [اهر] بيرون شده، هفت فرس
ارشه مهمان شده، و از آنجا به قريه شيرين چه، آمده و از آنجا روز شنبه وارد تبريز شده، تذكره نفرى شش 

تومان، و فرقون نيز نفرى سه تومان و دو هزار كرايه نموده. 
روز شنبه 17 شهر شوال سوار شده، از تبريز حركت نموده، ده فرسخ راه آمده، يك ساعت از شب گذشته، 
ــته مانده بيدار شده، بعد به راه  ــاعت از شب گذشته خوابيده، 6 ساعت به دس ــه س ــته، س وارد شهر مرند گش
افتاده، بعد از ظهر وارد جلفا شديم. در منزل باب على خان مانديم. بعد از آن از جسر گذشته، بليط را روسها 
ــوده، قريب به ظهر از هر يكى، يك شاهى گرفته به خودمان رد نمودند. بعد از رد، آمديم به قهوه  ــط نم ضب

خانه مشهدى محمود معلون. شب در آنجا مانده، 
[از مرز ايران تا با طوم]

قريب به صبح از آنجا آمديم به پاى ماشين [قطار]. هر نفرى دوازده منات داده، بليط ماشين گرفته، سوار 

گذاشتند.
1. بالاى صفحه نوشته است: 1329 روز جمعه چهارده شهر ربيع الثانى وارد وطن شديم.
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ــاعت از روز گذشته، وارد تفليس شده، در  شده، يك شب ديگر و يك روز در ماشين مانده، روز دويم يك س
قهوه خانه مشهدى حسين تبريزى تا يك ساعت از ظهر گذشته در آنجا مانده، و مير عبدالحسين را نقاهتى 
عارض شده، چهار ساعت به غروب سوار ماشين شده، بنده مختصر خوابيده، سه ساعت به صبح مانده، 23 

شهر، وارد باطوم در خانه مشهدى شريف منزل نموديم. 
[به سوى اسلامبول]

ــتى  ــيده، و بليط كش بعض لوازمات راه از برنج و قند و ظروف و بليط ما را داده، قونسول روس قول كش
ــاعت گذشته كه شب چهارهم شهر ذى  ــه شنبه، دو س آلمان گرفته، هر نفرى پانزده منات داده، در شب س
قعده باشد، وارد كشتى شده تا روز پنج شنبه كشتى سير دريا نمود، مى خواست صاحب، وقت غروب ما را به 
اسلامبول برساند، و لكن يك نفر از حجاج وفات يافته بود؛ كشتى را نگه داشتند. تلگراف زدند، بردند ميت 

را كنار دريا پيش حكيم آنجا، معلوم نشد به سر آن ميت بيچاره چه آوردند. 
بعد عصرى پنج شنبه كشتى روان شده، وقت غروب از همان كشتى به كشتى ديگر سوار نمودند. اشياء 
ما را به قايق گذاشته روانه شديم. قدرى كشتى روانه شد و دختر [كذا. شايد: دكتر] آمد، كشتى را برگردانيد. 

خيلى به وحشت افتاديم. بعد كشتى را نگه داشتند. 
سه ساعت از شب چند نفر را كنار دريا لباس آنها را از بدن بيرون كرده، پيراهنى بر بدنش پوشيده، لباس 
ايشان را دود و بخار داده، برگشته بر كشتى سوار شدند. تا هفت ساعته شب جمعه، 8 شهر، كشتى در بوغاز 

اسلامبول راه طى كرده، رسيديم به اسلامبول. 
[در اسلامبول]

امشب از سرما خيلى مشقّت كشيديم. در قهوه خانه شخصى از اهل تبريز باقى شب مزبور را بسر برديم. 
ــه حاجى حسن نامى از اهل تبريز، هر  ــا اشياء كرايه داده، آمديم در محله والده خان، در خان ــى از آنج صبح
نفرى دو قروش و نيم، هر روزى، كرايه داده، منزل نموديم. احرامى اديال [كذا] و بعضى لوازمات راه از نان 
و قند و چاى گرفته، ديروز كه روز جمعه باشد، بليط را داده بوديم. مستحفظين دولت عثمانيه داده، روز شنبه 

رفته، تذكره ها گرفته، چيزى از ما نگرفتند. 
ــه در اوّل كليسا بوده، بعد او را مسجد  ــه تماشاى چند مسجد رفتيم. خصوصا مسجدى ك ــان روز ب و هم
ساخته اند، چه مسجد، عقول و زبان از توصيف و تعريف او عاجز و ابكم است. و مسجد سلطان احمد موسوم 
ــتون دارد از مرمر و بعد از آن به مسجد  ــاخته شده، چهار س ــل او هم به وضع عجيب و غريب س ــه ...1 مي ب

سليمانيه رفتيم. از وضع بناى عجيب او حيران مانديم. 

1. كلمه اى شبيه «ستته» 
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[به طرف جده]
از جهت كشتى خوب مضطرب. روز پنج شنبه دو نفرى يازده ليره عثمانيه داده، بليط كشتى لساجر [كذا] 
ــرد و دومان1  ــاعت از روز پنج شنبه مانده از منزل حركت كرده، در حالتى كه هوا س روس را گرفته، چهار س
ــوار  ــركچى [؟] اشياء و جوالها را به قايق گذاشته، خودمان هم به قايق س بود آمديم كنار دريا به موقف س

شده، باران شديد ما را گرفت. 
قريب به غروب يوم پنج شنبه مزبور 14 شهر ذى قعده وارد كشتى شده، تخمينا در قايق سه ساعت باران 
ــيديم. شب جمعه كه وارد كشتى  ــتى اشياء چه زحمت ها كش ــر ما باريد، و ليكن در حمل و نقل به كش به س
ــده، اشياء  را در  ــتى، هر جاى خوب در كوكرتى بگيرند، ممكن نش شديم، رفقا رفته بودند پيش از بنده به كش
ــرد بود. لحاف ما را باران  ــتى گذاشته، در حالتى كه باد و باران مى ورزيد و هوا به غايت س قرب قمره كش

گرفته و لباسها هم تر. لباس هاى بنده الى پيراهن، تر بود. تا صبح از جهت سرما خيلى مشقت كشيديم. 
ــد از طلوع آفتاب جناب اشرف حاجى غفار تبريزى ـ حفظه االله تعالى ـ كه جوان معقول و [با]  ــده را بع بن
ــخاوت بود، به منزل خود كه قلاص باشد، برد. در آنجا مانديم. خوب گرم شد. حاج مزبور به  مودت و با س

همان منزل، تنها سيزده ليره و نيم كرايه داده بود. 
ــلام ارومى به منزل  ــيد صدرالدين شيخ الاس ــزل مراجعت نموده، جناب عمدة العلماء آقاى س ــد از من بع
ــريف بردند. يك نفر از اهل سنت وفات يافت. به جهت فوت  ــريف آورده، چاى و قليان صرف نموده، تش تش
او كشتى را هشت ساعت نگه داشته، او را غسل داده نماز خواندند. بعد معلومم نشد به نعش او چه كردند. 

[قرنطينه طور سينا]
بعد كشتى سير دريا نموده، در روز بيستم شهر ذى قعده، وارد كنار طور سينا شده كه يوم چهارشنبه باشد. 
ــتى پر نموده، به جهت كرانتين به طور سينا بردند. يوم پنج شنبه ما را نيز بردند. در  ــه قايق از اهل كش دو س
حالتى كه بنده زاده ميرعبدالحسين سرمازدگى داشت. از هوا، [براى] مزاج او قدرى نگرانى داشتم. ما را بردند 
كنار طور نگه داشتند. وقت ظهر بود. نماز ظهر و عصر را خوانديم. بعد ما را بردند كرانتين. بعضى ضروريات 
از قند و چاى و نان و برنج و سماور و قازتان2 كه با خود برداشته بوديم، آنها را كرانتين نبردند، و خود ما را 
ــها را از ما گرفتند، آنها را بخور دادند، و ما را بردند در جايى يك فوطه دادند، به جايى  و لحاف و عبا و لباس
ــر ما از ماشين آب باز كردند. همه بدن ما تر شد. بعد به جايى ديگر برده، در آنجا  داخل كردند؛ از بالا به س
ــاعت و نيم ما را نگه  يك پيراهن عربى داده پوشيديم. بعد به جايى ديگر نقل نموده، در آنجا به قدر يك س
ــاير  ــردى لرزان بود. خداوند احديّت ـ جلّ شأنه ـ ماها را حفظ نمود. اگر س داشتند، در حالتى كه بدن ما از س

اوقات مى بود، يقينا نصف مردم هلاك مى شدند.
ــها را   و از آنجا ما را بيرون كرده، لباس هاى ما را دادند كه از گرمى كم مانده بود بسوزد. به طورى لباس

1. به معناى هواى خيلى سرد.
2. كذا. شايد: قازان به معناى ديگ باشد كه مناسب «سماور» هم هست.
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پوشيديم و لحاف و عبا را به آفتاب داده، خشكيده. 
بعد از آن ما را آوردند به جاى وسيعى پاكيزه. ده نفر ما را منزل در يك اوطاق دادند. بحمداالله خيلى منزل 
ــزرگ و كوچك بود. و در ميان پنج اوطاق،  ــيعه اقلّ ما يكون چهل اوطاق ب ــوب بود و در آن محوطه وس خ
ــه شخص را غسل لازم شد، آنجا  ــزه؛ و عقب مبال ها، مانند حمام جاى پاكيزه بود ك ــاى متعدد پاكي مبال ه

غسل كند. اما احتياط مى كرديم از پاكى آب آنها. 
و قهوه خانه داشت. چايى مى فروختند و آب گوشت مى پختند، و بقالى داشت. نان و پنير و روغن و پياز 
ــلامبول چهار غروش و نيم اسلامبول . نان دو تا را  ــيگار] مى فروخت. قند حقه اس و برنج و توتون جغاره [س

به سه غروش خريديم. پنير حقه به دوازده غروش.
ــن، دو نفر از اهل جماعت وفات يافتند. آنها را با احترام  ــت روز در آن محوطه مانديم. در بي ــه هف  خلاص
ــى گفتند در معنى غسل داده، كفن كرده دفن نمودند. و دو نفر نيز ناخوش شده بود، از آن محوطه  ــد. م بردن
بردند. ما وحشت كرديم. بعد از دو روز معالجه نموده، دوباره آوردند به محوطه. مردم از آمدن آنها خوشحال 

شدند. 
هفت روز كه در آنجا مانديم يك ساعت آفتاب زده كه روز چهارشنبه 27 شهر ذى قعده باشد، مراجعت به 
كشتى دادند. چند نفر قمره و قلاص نشين بودند. آنها را در طور سينا بخور داده، به كشتى برگردانيده بودند. 
از جمله جناب حاجى غفار تبريزى بود كه با يك نفر رفيق ناموافق كه به قول خود آن رفيق كه از اهل اهر 
ــين بودند و مختصر رنجيدگى در  ــيه اقامت داشته، و با جناب حاجى قلاص نش بوده، مدتها در مملكت روس
ميان آنها شده بود؛ همين كه حاجى غفار اين هفت روز كه از ما جدا شده بود به كشتى كه سوار شديم، در 
مفارقت حاجى مزبور وقتى كه با يكديگر ملاقات شد، از وجد و سرور حالت گريه به ما رخ نمود. شكر قادر 

متعال را كه با سلامتى يكديگر را ديديم. فحمداً الله. ثم حمداً له. 
[جده]

ــاعت از شب گذشته، كشتيبانان به محاذى  ــتى راه رفت. شب پنج شنبه دو س شب چهارشنبه مزبور كش
ــته، هر نفرى  جُحفه خبر داد. احرام بستيم. روز جمعه 29 شهر، وارد شهر جده شده، به زيارت حوا فائز گش
ــيم شهر ذى حجة الحرام، وارد مكه معظّمه ـ زادها  ــه شنبه س چهار مجيدى و نيم شتر كرايه نموده، روز س
ــغول. روز چهارم از اعمال مزبوره فارغ شده. منتظر روز  ــته، به اعمال عمره تمتّع مش االله عزا و شرفا ـ گش

هشتم گشتيم. 
و مبلغ پانزده ليره عثمانيه از حاجى مجيد، كجاوه كرايه نموده. مشروط بر اين كه به شش نفر يك چادرى 
به ما بدهد؛ ما را به منى و عرفات برده. بعد به مكه مراجعت داده. بعد از آن به مدينه منوّره به زيارت حضرت 

خاتم النّبيين و آله الائمة الاربعه به بقيع ببرد. 
[در مشاعر مقدسه]

ــوار شده رفته، شب را در نزد مسجد خيف بسر برده. صبح  ــتم كه ترويه باشد، با همان شترها س روز هش
طلوع آفتاب عازم عرفات شده. قريب به ظهر وارد عرفات شده. وقوف عرفات را به عمل آورده. وقت مغرب 
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ــعر را به  ــعر الحرام تا صبح بيتوته نموده. از صبح تا طلوع آفتاب وقوف مش شرعى كوچ نموده، آمده در مش
عمل آورده كه اين شب عرفات خدايا چه قدر سرما بود كه مشقت ها كشيديم. بعد كوچ كرده آمده، در منى، 
ــه مجيديه بياض گرفته، قربانى نموده. در همان روز نتوانستيم  ــغول شده. بعد قربانى به س به رمى جمره مش
به مكه مراجعت كنيم. روز يازدهم مراجعت نموده. آمديم به مكه، طواف زيارت و نماز و سعى ما بين صفا و 
مروه به عمل آورده. بعد طواف نساء و نماز آن را ادا نموده. همان روز مراجعت به منى نموديم. شب دوازدهم 

در منى بيتوته كرده، در ظهر روز مزبور نيز مراجعت به مكه شد. 
[بعد از اعمال حج]

هزار شكر خداوند رؤوف را كه به سلامتى فارغ از اعمال شده، بعد به زيارت جناب عبدمناف و عبدالمطلب 
و جناب ابوطالب و جناب آمنه خاتون و جناب خديجه مادر، و زوجه حضرت رسول ـ صلىّ االله عليه و آله ـ 
فايز شديم. و در مسجدى كه در قرب مسجد الحرام واقع است، و محل ولادت حضرت خاتم الانبياء است، 

به زيارت انجا هم موفق شديم. 
و لكن الحمد الله اطعمه و اشربه خيلى فراوان بود. در حالتى كه آخر فصل پاييز و اوّل فصل زمستان. كلّ 
فواكه از خيار و بادمجان و هندوانه و لوبيه و مكه [ذرت] تازه و پياز و غيرها من نعم االله لاتحصى. عجب تر 
اين كه آخر فصل پاييز كه اقصر ايام و لياليها اطول الليالى فى بلادنا، در مكه معظمه روزها از طلوع آفتاب تا 
غروب شرعى كه وقت افطار است، يازده ساعت و نيم بود. و روز سه شنبه به زيارت خانه حضرت خديجه و 
محل تولد جناب فاطمه زهرا ـ صلوات االله و سلامه عليها ـ فايز و روز چهارشنبه على الاتفاق به زيارت خود 

خانه كعبه خدا با نورچشمى مير عبدالحسين نايل شديم، و ده ركعت نماز در آن مكان شريف بجا آورديم.
روز پنج شنبه بيست و پنجم شهر مزبور از مكه معظمه با هزار تأسف حركت نموده، در قرب جبل نور كه 
ــت، منزل نموديم. همين جبل نور است كه حضرت  ــول االله اس كوه حرا بوده باشد و محل بعثت حضرت رس
ــر آن جبل با جناب حمزه و جناب ابوطالب خوابيده بودند. حضرت ديد  ــول ـ صلى االله عليه و آله ـ در س رس
ــداى پر مرغ مى آيد. نگاه فرمويد ديد كه دو ملك با جبرئيل هستند. جبرئيل آن ها را مى گويد: بعثت  ــه ص ك
بالاوسط منهم. جبرئيل در آنجا سوره اقرء باسم ربك الذى خلق، خلق الانسان من علق را آورد. روز جمعه 

هم در آنجا مانديم. 
[حركت به سمت مدينه طيبه]

ــه او را بركة الجن مى نامند. در آنجا چاهى بود بسيار  ــا حركت نموده آمديم به مكانى ك ــه از آنج روز شنب
عميق وسيع خيلى بسيار [زياد] كه گوارا بود، و از ميان همين چاه يك عدد درخت انجير به عمل آمده بود، 

بسيار بسيار بزرگ، برگهايش در كمال طراوت و پاكيزگى. 
ــا صفا و همه چيز از  ــيديم به وادى ليمو كه مكان ب ــاعت راه طى نموده رس ــا حركت كرده، نه س از آنج
ــده، آش پختيم. و از آنجا حركت كرده، قريب  ــا داشت. يك عدد خروس به ده قروش خري ــى در آنج خوردن
به هشت ساعت راه آمده، رسيديم به مكانى كه خيلى وسيع بود و لكن آبش خوب نبود، اما در منزل سابق 
يك رشته قنات بود كه آبش خيلى بسيار [زياد] و خيلى گوارا بود و در منزل بعد كه اسمش ذريتيه [؟] بود؛ 
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از آنجا نيز بعد از نماز صبح حركت كرده تا 2 بعد از ظهر راه آمده، رسيده به مكانى پر وحشت. و از آنجا نيز 
بعد از نماز صبح حركت. پنج ساعت راه آمده، رسيديم به بركة الجن كه احرامگاه و موسوم به وادى العقيق 
بود. شب در آنجا مانده و از آنجا نيز صبح حركت كرده آمديم به مكانى قريب به شهر عافه [؟] گياه خشك 
ــدرى دوغ آوردند. گرفتيم. آشت پختند. بنده ناخوش بودم. از آن آش دوغ خوردم، افاقه يافتم. بعد  آورده و ق
ــابق آب باران برداشته  ــيديم به مكانى كه ابداً آب نداشت. از منزل س ــاعت راه آمديم، رس از آن منزل، نه س

بوديم. او را صرف كرديم. 
روز يكشنبه ششم محرم الحرام از آن مكان حركت كرده، آمديم به مكانى به وادى غير ذى زرع كه آن 
ــكها را از آب باران از غدير پر كرده آورده، صرف چايى و طعام نموديم. و شب  هم آب نداشت، و در راه مش

دوشنبه روضه خوانى و تعزيه دارى نموده، نورچشمى ميرعبدالحسين روضه خواند. 
صبح روز دوشنبه پنج ساعت راه طى كرده، آمديم به مكانى كه آب ابداً نداشت. عكامها رفتند متجاوز از 

دو ساعت و نيم معطل شدند. بعد آب خوب آوردند. به چايى و فلان صرف شد. 
شب هشتم نيز روضه خوانى خوب شده، صبح از آنجا حركت كرده، در حالتى كه هوا خيلى سرد بود. حتى 

در توى كجاوه نتوانستيم بنشينيم. پياده شديم. راه هم بسيار بد ناهموار و سنگستان بود.
امروز كه هشتم ماه است، متجاوز از نه ساعت راه آمده رسيديم، به مكانى كه آب خوب در چاهها داشت. 

در آنجا خيلى خوش گذشت.
روز نهم امير قدغن كرد حمل، به جهت پول حمله دارها كه حجاج نداده بودند. از آن جهت حركت نشد. 
در آنجا روز عاشور كه پنج شنبه باشد نيز حركت نكرده، حجاج به امير عارض شدند. قريب به وقت چاشت 

حركت شد، و لكن زيارت عاشورا كاملا به عمل آورده بوديم.
ــروز تا وقت نماز شام راه طى كرده، روز يازدهم صبحى حركت كرده، بعد از وقت نماز مغرب  ــه ام خلاص
رسيديم به منزل خنق. هوا هم سرد بود. در آنجا آب صاف نبود. با آب باران چايى و طعام صرف كرديم. روز 

دوازدهم قريب به طلوع آفتاب كه روز شنبه باشد [كذا] از آنجا حركت كرده آمديم. 
در راه هم خيلى سنگستان بود. سه ساعت از روز گذشته بود، به سر حجاج ريختند. تفنگ زياد به حجاج 
انداختند. ماها هم از راه كنار شديم. خيلى خوف به حجاج غلبه كرد. بعد معلوم شد به يك نفر زن، به سرش، 

در كجاوه، گلوله رسيده وفات كرده.
[ورود به مدينه منوره]

خلاصه آن روز عصرى رسيديم به مدينه منوره. حركت ما از مكه تا مدينه منوره هفده روز كشيد. الحمد 
ــته. آن روز بس كه در راه  ف گش ــرّ ــاكنيها آلاف الثناء و التحيه ـ مش االله بسلامت وارد مدينه طيبه ـ على س
ــيده بوديم، به زيارت نتوانستيم برويم. صبح يكشنبه به حمام رفته، بعد از غسل، به زيارت حضرت  تعب كش
خاتم النبيين و الائمة الاربعه به بقيع ـ عليهم الصلاة و السلام ـ فايز و نال گشتيم. فحمدا الله ثم حمدا له. 
ــد حمله دار، كرايه شترها از هر نفرى يازده ليره عثمانيه تمام و كمال تا مدينه منوزه از ما  ــى محم و حاج
ــه، و يك لنگه كجاوه يك ليره عثمانيه عكام را مزد و خوراك او را قرار داده بود. آن ليره را با  ــت داشت بازياف
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ــش قروش از ما [گرفت] و بنده هم يك ثوب قبا به عكام خلعت دادم، و به يك نفر جمال بيست و  ــاد ش زي
ــش از هر نفرى گرفتند. جمال هم چايى نهار و شامش زوركى از ما مى خورد، و  ــم بخش شش قروش به رس

به ما جمال ها خيلى اذيت نمود. 
[حركت از مدينه با قطار به شام]

و در خصوص بليط ماشين خيلى زحمت كشيده، شب سه شنبه آخر ماه محرم به عزم ديد رفتم به منزل 
ــط ميرزا محمد كاظمى بيست بليط گرفته بودند.  ــلام اروميه. آن جناب به توس حاجى صدرالدين شيخ الاس
ــودم. طرح صحبت، نوعى با او مؤثر شد شش  ــت، قدرى صحبت با او نم ــده هم ديدم ميرزا محمد آنجاس بن
ــه شنبه، ائمه اربعه بقيع ـ عليهم  بليط از قرار چهار ليره و نيم هر يكى به ما داد. چون شب مزبور روزش س
السلام ـ و شبش نيز حضرت خاتم الانبياء ـ صلوات االله عليه و آله ـ زيارت نموده. وداع نموده بوديم، اسباب 

را تا دو ساعت از منزل فراهم نموده داديم به عربانه آمديم پاى ماشين. 
اسباب شش نفر حتى لحاف را به ترازو گذاشته كشيدند. سه ليره و پانزده قروش از ما گرفتند. با ماشين 
ــوار ماشين شده، اما خيلى  ــاعت به غروب مانده، س ــه س خودمان گذاشتند. روز چهارشنبه غرّه ماه صفر س
ــيديم به جايى، نماز صبح را آنجا خوانديم. بعد به راه افتاد. براى قضاى حاجت،  ناراحت بود. وقت صبح رس

هر ساعت نگه مى داشتند. 
[قرنطينه تبوك]

ــاعت نگه داشتند. بعد راه  ــيديم به مدائن صالح. در آن روز تقريبا و شب جمعه هم ده س روز پنج شنبه رس
ــت. سه ساعت از  ــستن ما تاريك شده بود. خارج گش افتاد كه دو دقيقه ماشين به كوه داخل شده، جاى نش
روز جمعه گذشته در تبوك وارد. كرانتين شديم. يك عدد لحاف با لباس بخور دادند. ما را هم برهنه نمودند. 
ــينا اسهل  ــاعت در آن پيراهن بسر برديم كه اين كرانتين از كرانتين طور س يك پيراهن دادند. به قدر نيم س
ــيم بافته بودند. نان خوب داشت. گرفته خورديم.  ــت عصر جمعه ما را آوردند به محوطه اى كه از س ــود. وق ب
ــوك كه چله بزرگ و كوچك بود، يعنى چله كوچك تازه داخل شده بود، روزها در  غايت خوبى و  ــواى تب ه
خوش بود، اما شبها خصوصا وقت صبح سرد بود، اما نه به درجه اى كه آب يخ كند. گوشت خيلى بود. خيلى 
ــوب بود. پاره اى لوازمات هم فراوان بود. شلاقيه [يا: شلاقنه؟] را به چهار قروش، هيمه يك قروش،  ــم خ ه
ذوقال يك قروش، نان چهار عدد به پنج قروش؛ اما پنير نداشت. حاجى على اكبر با همراهانش، حاجى آقا 
ــماعيل و حاجى عباس و حاجى حسين، سه روز در مدينه پيش از ما  ــعلى و حاجى اس داداش و حاجى عباس

به كرانتين آمده بودند. 
ــام شوم. مختصر پنج روز و پنج شب در كرانتين  ــاه از كرانتين خلاصه شده رفتند به ش ــنبه 5 م روز يكش
مانديم. روز هشتم كه چهارشنبه باشد، يك بليط به ما دادند كه به هر نقطه اى رسيديد اين را نشان بدهيد، 
ــاعت از شب پنج شنبه  ــوار ماشين شده ما را آوردند. دو س ــا را كرانتين نخواهند داد. و از آنجا س ــر شم ديگ
گذشته، در جايى نگه داشتند. نماز مغرب و عشا را خوانديم. بعد به راه افتاده، آن شب خيلى سرد، باران، برف 

مى آمد. باد تند مى وزيد. شب جمعه هم خيلى سرد بود. 
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[اقامت در خرابه شام]
ــرون كرديم. فايتون عربان حاضر بود.  ــيديم به شام شوم. اشياء را از ماشين بي ــه وقت عصر رس روز جمع
ــاعت بس كه  ــواره، به قدر دو س باران به شدت باريد. اشياء را به فايتون گذاشته، خودمان هم شش نفرى س
راه خيلى گل و شل بود طول كشيده، به محله خرابه شام وارد شده، در حالتى كه از شدت سردى هوا بدن 
ــروب روز جمعه نزديك بازارچه در خانه محمد حسن نامى منزل گرفتيم. هر نفرى هر  ــا مى لرزيد. وقت غ م

روز به دو غروش، اما فايتونچى ها از ما پنجاه و دو غروش كرايه گرفتند.
روز شنبه هم برف و باران مى باريد به نحوى كه بازار رفتن با صعوبت بود. 

ــنبه آن شش نفرى اهرى كه پيش از ما آمده بودند، آمدند به منزل. از آمدن خيلى خوشحال و  روز يكش
ــر نعم كثيره الهيه، گوشت هاى خوب نرينه، در  ــتمل ب ــوش دل شديم. اما شام شوم به غايت با صفا و مش خ

اين لذت [ظ] گوشت كم پيدا مى شود. همه نعمت هاى آنجا حاضر. 
ــلام االله  ــكينه و جناب ام كلثوم و جناب آمنه خاتون و زيارت جناب زينب س به خرابه به زيارت جناب س
ــاج بيست و پنج روز، و  ــم. پيش از ما از مدينه منوره بعض حج ــرّف شدي ــا كه در بيرون شهر بود مش عليه
ــوده شود. ممكن نبود. بس كه راه بيروت را  ــاد و كم به شام آمده، منتظر راه بيروت بودند كه گش ــى زي بعض

برف گرفته بود.
[حركت به سمت حيفا]

ــه شنبه 28 صفر المظفر ما از راه حيفا، و حاجى على اكبر و حاجى حسن و حاجى عيسى  خلاصه روز س
ــى مختار از راه حلب، عازم عتبات عرش درجات، در بيست و پنجم صفر شدند.  ــى محمد تقى و حاج و حاج
خدايا چه غم و غصه به ما رخ داد. خلاصه روز شنبه بليط را هر نفرى دو ليره عثمانى به هفتاد و دو غروش 

گرفته، دو ساعت به غروب مانده، اسباب را به كرايه داده آمديم پاى ماشين. 
ــاعت از شب چهارشنبه گذشته، در خود ماشين  ــيده، دوازده غروش از بنده گرفته، چهار س اشياء ما را كش
ــرد  منزل نموديم. بعد از نماز صبح، ماشين به راه افتاد. چه طور راه با صفا، گل و گياه، هوا در بعض جاها س
ــوه ها را كنده اند. همه  ــن راه ماشين گذاشته اند. چه طور ك ــا ملايم. الهى چه قدر مخارج به اي ــض ج و بع
سنگهاى سخت. بعضى جاها بلندتر از مناره و بعضى زياد و كم . قريب به ده جا از زير كوه ماشين راه رفت. 

همه ظلمانى و تاريك با وحشت. 
ــاعت از شب پنج شنبه گذشته رسيديم به حيفا. شب را  ــيديم به قرب حيفا. يك س آخر روز چهارشنبه رس
در آنجا مانده. وقت صبح نماز را خوانده آمديم كنار دريا. در حالتى كه بارش مى آيد. دريا موج مى زد. ظلمات 

بعضها فوق بعض. ما را اهل شام وغيره از اين دريا و از قايق آن مى ترسانيدند. 
[بيروت]

ــيده آمديم توى كشتى  ــاعت نكش ــوار شده ربع س قريب به ظهر اشياء را به قايق گذاشته خودمان هم س
فرانسه. روز پنج شنبه را در آنجا مانده، از شب جمعه چهار ساعت گذشته، كشتى راه افتاد. وقت صبح نزديك 
ــوار قايق شده رفتيم به شهر مزبور.  ــيديم به بهرود [بيروت]، در كنار دريا بود. با همراهان س طلوع آفتاب رس
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چه شهر خوبى كه عقل از تماشاى او حيران. بعض ضروريات خريده مراجعت به كشتى شد. 
ــتى راه افتاد. همان  ــاعت كش ــتى مانده، بعد شش س روز جمعه و شب شنبه در كنار شهر مزبور توى كش
ــتى به موج دارى بود. چند نفر ناهار و شام  شب ما تا آخر و روز شنبه تا وقت غروب بلكه تا نصف شب كش

نتوانستند بخورند. قى نمودند. و روز يكشنبه و دوشنبه باد بود و سرما. 
[استانبول]

ــتى در آنجا توقف نمود. روز  ــيديم به كنار شهر اضمير [كذا = ازمير]، شب كش در غروب روز دوشنبه رس
ــتند. وقت عصر كشتى حركت نموده، در آخر روز  ــه شنبه همراهان رفتند به شهر مزبور. وقت ظهر برگش س

چهارشنبه 6 ماه رسيديم كنار اسلامبول. 
ــتى بيرون آورده برديم به گمرك خانه. در گمرك خانه نگاه به اشياء ننمودند. بعد از گمرك  اشياء از كش
خانه بيرون آورده، به فايتون حمل نموده آمديم، به خانه حاجى حسن تبريزى. ولى يك نفر از جهت گمرك 

پانزده غروش ازما گرفت. 
ــه غروش كرايه گرفت. وفور  ــلامبول در خانه حاجى حسن مانده. از هر نفرى هر روز س هفت روز در اس

نعمت در اسلامبول خيلى فراوان و لكن گران بود. و هوايش سرد بود. 
ــتى خديو هر نفرى  ــلامبول بوديم، به عيد نوروز ده روز مانده بود. از صاحب كش همين روزها كه در اس
ــى داده بليط گرفتيم. دو ساعت از روز چهارشنبه 13 ماه گذشته آمديم كنار دريا. اشياء را  ــيزده منات روس س
ــاعت از  ــتى مانده، يك س ــتى. روز چهارشنبه و شب پنج شنبه در توى كش به قايق گذاشته آمديم توى كش

روز پنج شنبه مانده، كشتى حركت نموده كه ما را به شهر كفه ببرد. [سفرنامه در اينجا به پايان مى رسد].

 


